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مقدمه

مذاکرات رسمی، غیررسمی و محرمانه میان ايران و مهم ترين قدرت های 
زمانِ متعاقب ملی شدن نفت را به جرئت می توان اولین حضور مؤثر ايران 
در عرصۀ سیاست بین الملل دانست. در ادوار مختلف اين مذاکرات، با وجود 
اينكه دولت مصدق برای تغییر رفتار در کنش ملی کردن نفت با مجموعه ای 
از تهديدها و مشوق ها مواجه بود، هیچ گاه از موضع اش مبنی بر ملی کردن 
نفت و اخراج شرکت نفت جنوب عقب نشینی محسوسی نكرد، به نحوی که 
درنهايت با به بن بست رسیدن موضوع، طرح کودتا منجر به سقوط دولت شد.

با تصويب قانون ملی کردن نفت در 29 اسفند 1329 و به دنبال آن 
قانون 9 ماده ای  نحوۀ اجرای ملی کردن نفت، موسوم به قانون خلع يد، در 
ارديبهشت 1330 توسط مجلسین1، دولت مصدق مأمور اجرای قانون خلع 
يد شد. درحالی که شرکت نفت و متعاقب آن دولت بريتانیا، ملی کردن نفت 
را نوعی مصادرۀ اموال می دانست و با استناد به موادی از قرارداد 1933 امكان 

1. مصطفي فاتح ، پنجاه سال نفت ايران، )تهران: شرکت سهامي چاپ، 1335(.
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الغاي يک طرفۀ قرارداد را غیرقانونی عنوان می کرد1، مناقشه ای 28 ماهه 

میان دولت ايران و بريتانیا رقم خورد.
با شروع فرآيند خلع   يد از شرکت نفت جنوب، ارتش بريتانیا نقشه  ای 
با عنوان »دزد دريايی«2 برای اشغال نظامی آبادان تهیه کرد3 که بر اساس 
آن شش گردان نیروهاي ضربت ظرف 24 ساعت از سمت عراق، آبادان و 
پالايشگاه نفت را اشغال می  کردند. اعزام رزم ناوهاي بريتانیايي به اروند رود، 
ورود چتربازان بريتانیايی به قبرس، تجمع دويست تانک و هواپیما در بصره4 
و همین طور حمايت برخي قبايل منطقه، امكان تحقق اين تهديدات را بیش 

از پیش افزايش داد.5 
علاوه بر تهديدهاي نظامي، بريتانیا مجموعه ای از فشارهای اقتصادی 
در قالب انواع تحريم ها شامل تحريم چاي، قند، شكر، فولاد، مسدود 
 کردن اموال6، منع حق مبادلۀ آزادانۀ استرلینگ به دلار7، منع صدور

1. همان
2. Buccaneer

3. عباس میلاني، نگاهي به شاه، ترجمه: عباس میلاني، چاپ اول )تورنتو: نشر پرشین 
سیرکل، بهار 1392(.

4. Ervand Abrahamian, the Coup and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations 

(New York: New Press, 2013), pp: 49-69.

5. مرتضی رسولی، حسین مكی، »گفتگو با حسین مكی: کودتای 1200، دولت مصدق، نفت 
و تاريخ« تاريخ معاصر ايران، 1)1376(،ص26

6. سپهر ذبیح، ايران در دوران مصدق: ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه: محمد رفیعي 
مهرآبادي، چاپ دوم )تهران: موسسه انتشارات عطائي، 1370(.

7. Patrick Clawson and Cyrus Sassanpour “Adjustment to foreign Exchange 

Shock: Iran, 1951-53” International Journal of the Middle East Studies, 

19(1987), pp: 1-23.

ضمناً اين موضوع به صراحت در صورتجلسۀ کابینۀ بريتانیا مورخ 21 ژوئن 1951 از   
قول موريسون وزير امور خارجۀ دولت کلمنت اتلی آمده است: »وزارت         ←
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 تجهیزات1 و همچنین فشار به امريكا برای عدم اعطای وام 25 میلیون دلاري 
از طريق بانک صادرات و واردات، علیه دولت ايران اتخاذ کرد. 2 جلوگیری 
از فروش نفت از جمله مهم ترينِ اين فشارهای اقتصادی بود. برای اين منظور، 
بريتانیا ضمن فشار به پرسنل شرکت جهت عدم همكاری با ايران و تهديد 
آن ها به عدم تبديل درآمدشان به ارز، ديگر خريداران را نیز به شكايت و 
توقیف اموال تهديد کرد. از آنجا که قسمت اعظم ناوگان نفتكش  متعلق به 
شرکت هاي بزرگ نفتي بود، اجراي اين تحريم ها به سادگی عملی گرديد3 
که در نتیجۀ آن درآمدهای نفتی ايران از چهارصد میلیون دلار در سال 1950 

→ خزانه داری قدم هايی را در جهت بازداشتن دولت ايران از تبديل دارايی هايش از استرلینگ 
به دلار برداشته است« به نقل از:

 British Government Cabinet Office Papers, Anglo-Iranian Oil Crisis Files, 

Section 2- part 2, pp.34-165, p. 96. 

 Available at: www.paperlessrchives.com 

1. از آن پس صادرات انگلستان به ايران بايد با اخذ پروانۀ ويژه صورت می گرفت. درحقیقت 
ايران از نظر محدويت های تجاری در رديف کشورهای کمونیستی برای انگلستان درآمده 
بود و همان محدوديت هايی که دربارۀ آنان اجرا می شد برای ايران نیز اجرا شد. دولت 
مصدق برای مقابله با اين محدوديت دست به معاملات پاياپای با ديگر کشورها زد. 
بنگريد به: بهرام افراسیابی، الماس های تاريخ: مصدق و دست نوشته های دکتر حسین 

فاطمی،)تهران: مهرفام، 1390(.
2. Ervand Abrahamian “the 1953 Coup in Iran,’ Science and Society” 65(2001), 

pp. 194-195.

3. در سال 1951 تقريباً 31 درصد از تانكرهای جهان تحت کنترل شرکت نفت ايران 
انگلیس و 42.5 درصد در اختیار شرکت های نفتی امريكايی بود. تعداد اندکی تانكر 
مستقل وجود داشت که اولتیماتوم انگلیس مبنی بر پیگرد قانونی، انتقال نفت را برای ايران 
بسیار سخت می کرد. بنابراين حتی اگر ايران قادر بود که نفت تولید کند، نمی توانست 

آن  را صادر کند. بنگريد به:
 Mark J. Gasiorowski Malcolm Byrne, Mohammad Mossaddeq and the 1953 

Coup in Iran. (New York: Syracuse University Press, 2004).
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به دو میلیون دلار در سال 1953 تقلیل يافت.1 با کاهش دو سومیِ درآمدهای 
ارزی و سقوط ارزش پول ملی، رکود همراه با تورم2 شرايط اقتصادی را بیش 
از پیش بحرانی کرد.3 کسری بودجه که در سال 1329 بین 15 تا 25 درصد 

بود، بلافاصله پس از ملی شدن نفت به 28 درصد رسید.4
طرح شكايت در ديوان لاهه و سپس در شوراي امنیت سازمان ملل5 از 
ديگر ابعاد فشار علیه دولت مصدق برای تغییر رفتار مبتنی بر ملی کردن نفت 
بود. مصدق خود در اين مورد می گويد: »ما را به شورای امنیت دعوت کرده اند 
و دولت انگلستان خود را در اين معرکه وارد کرده و هر روز مشكل تازه ای 
برای ما به وجود آورده است و ما را از مرحله ای به مرحلۀ ديگر می کشاند 
و به صورت جديدی مورد تهديد قرار می دهد.«6 اين در حالی بود که ايران 
در آن زمان متحد جدی در سطح بین المللی نداشت. اگرچه در بعضی از آثار 
اين حوزه، امريكا را همراه يا حتی حامی و مشوق ايران در بحث ملی کردن 
نفت عنوان کرده اند7 اما امريكا با اين استدلال که ملی کردن باعث نابودی 

1. Patrick Clawson and Cyrus Sassanpour, op.cit. 

2. Kamran Dadkhah “The Oil Nationalization Movement, the British Oil Boycott and 

the Iranian Economy 1951-53” in Elie Kedourie and Sylvia G. Haim (eds), Essays 

on the Economic History of the Middle East, (London: Frank Cass, 1988), p:125

3. Mohammad Gholi Majd “ The 1951-53 Oil Nationalization Dispute and the Irani-

an Economy: A Rejoinder” Middle Eastern Studies, 31(1995), pp. 449-459. P: 457. 

4. ويدا همراز، »آيا مصدق فريب خورد؟ امريكا و بحران اقتصادی ايران در دورۀ نخست وزيری 
دکتر مصدق« انديشه و تاريخ سیاسی ايران معاصر،44)1385(، ص18

5. فؤاد روحانی، پیشین.
6. نطق محمد مصدق، مذاکرات مجلس شورای ملی، 11 مهر 1330)سايت مرکز اسناد 

مجلس شورای اسلامی(
اول  چاپ  نفت،  شدن  ملی  بزرگ  اشتباه  صفايی،  ابراهیم  به:  بنگريد  نمونه  برای   .7

)تهران:کتابسرا،1371(.
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ساختار قراردادهای نفتی در سطح بین المللی می شود، از همان ابتدا حامی آن 
نبود.1 امريكا نگران بود با تبديل شدن ملی کردن نفت به مدلی برای ديگر 
کشورهای نفت خیز و از سوی ديگر تخفیف ايران به شرکت هاي کوچک به 
منظور تشويق آن ها به خريد نفت ايران، آشفتگی و هرج ومرج بازار بین المللي 

نفت را در بر بگیرد.2 لوی هندرسون سفیر وقت امريكا در ايران می گويد:
مصدق يک فرد جنتلمن بود... ما تمايل داشتیم روابط خوبي با او داشته باشیم اما نه 
به قیمت لغو قرارداد با شرکت نفت. ما معتقد نبوديم لغو امتیاز ]نفت[ در جهت 
منافع بنیادين ايران، بريتانیا و امريكاست. رفتارهايي از اين قبیل، اعتماد دوجانبه 
را که براي تجارت بین الملل ضروري است تحلیل مي برد... درنهايت من به اين 
جمع بندي رسیدم که هیچ توافقي بر سر مسئلۀ نفت تا زماني که قدرت در دست 

مصدق باشد امكان ندارد.3

مک گی معاون وزير امور خارجۀ امريكا نیز به صراحت می گويد: »به 
مصدق گفتم ما قصد نداريم به خاطر نجات ايران نظام دقیق و حساسي که 
نیازمندي هاي حیاتي نفت جهان را تولید و تأمین مي کند دچار آشفتگي کنیم.«4 
در همین چارچوب نیز تا آخرين روز نخست وزيری مصدق، دولت امريكا 
درخواست های متناوب دولت ايران برای دريافت وام را به تعويق انداخت 

1. علي رهنما، نیروهاي مذهبي در بستر حرکت نهضت ملي، چاپ اول )تهران: گام نو، 1384(.
2. احمدعلي رجايي مهین سروري، اسناد سخن مي گويند، جلد دوم )تهران: انتشارات قلم، 

1383(، ص1136.
3. شرکت هاي نفتي امريكايي به شرکت نفت ايران و انگلیس اطمینان خاطر دادند حتي 
يک قطره نفت هم از ايران نخواهند خريد مگر آنكه مسئلۀ نفت حل شود. استدلال 
آن ها اين بود که ملي کردن همان فسخ يكجانبۀ قراردادهاست که درنهايت باعث تهديد 

سرمايه گذاري بین المللي کشورهاي متمدن و رفاه مردم جهان خواهد شد. به نقل از:
 Ervand Abrahamian, p: 62. 

4. به نقل از: علی رهنما،  پیشین.
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و درنهايت به صراحت آن را رد کرد. امريكا به عنوان پیشروِ قراردادهای 
نفتی مبتنی بر اصل تنصیف منافع، صرفاً در چارچوب اين اصل از مطالبات 
نفتی ايران حمايت می کرد؛ در غیر اين صورت به هیچ وجه با ملی کردن نفت 
موافق نبود: »مقتضي است که امريكا و بريتانیا از ترتیب تقسیم منافع بر اساس 
پنجاه ـ پنجاه براي کلیۀ امتیازهاي نفت در سراسر خاورمیانه پشتیباني کنند.«1

در سطح داخلی نیز بريتانیا با حمايت از مخالفان و همچنین جانشینان 
احتمالي مصدق مثل قوام، سیدضیا و زاهدي، رشوه به مطبوعات مخالف 
جهت برانگیختن احساسات علیه دولت، بسیج سران اوباش،  رهبران اصناف 
و بازاريانی که در لايه هاي سنتي جامعه نفوذ داشتند، به شدت علیه دولت 
مصدق وارد عمل شد.2 امريكا هم با آشكار شدن سماجت دولت مصدق بر 
اجرای کامل ملی کردن نفت، کوشید با پیگیری طرح هايی مانند »پروژۀ 

بدامن« در اين هدف به بريتانیا ياری برساند.3
اين وضعیت بحرانی با افزايش اختلاف های داخلی میان اعضای جبهۀ ملی 
تشديد شد. جدا شدن اعضای محوری جبهۀ ملی از جمله آيت الله کاشانی، مظفر 
بقايی، حسین مكی و حائری زاده باعث گسترش انشقاق در صفوف ملیون و 
تضعیف جايگاه دولت مصدق گرديد. درخواست مجدد دولت مصدق برای 
کسب اختیارات ويژه به عنوان يكی از نقاط عطف تشديد اين اختلافات، 
حتی باعث نامه نگاری ياران قديمی دولت مصدق به دبیرکل سازمان ملل و 
متهم کردن او به پايمال کردن اعلامیۀ حقوق بشر شد: »هیچگونه آزادي 

1. تلگراف مک گی از امان به وزارت خارجۀ امريكا به نقل از: علی رهنما، پیشین.
2. فخرالدين عظیمي، تأملي بر نگرش سیاسي مصدق، چاپ اول )تهران: انتشارات خجسته ،1394(، 
ص175. همچنین بنگريد به: علي رهنما، پشت پردۀ کودتا: اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، 

جاسوسان، مترجم: فريدون رشیديان )تهران: ني، 1399(
3. عباس میلاني، پیشین.
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عمل و عقیده اي براي هیچ کس باقي نگذاشته و در سايۀ قدرت پلیسي و نظامي 
مخالفین خود را زنداني و مطبوعات آزاد را توقیف میكند.«1 حزب توده نیز 
با متهم کردن مصدق به ايجاد »رسواترين اشكال ديكتاتوری فاشیستی« او را 

»شعبده باز پیر« خطاب می کرد. 2
اين در حالی بود که در کنار اين فشارها، بريتانیا عمدتاً تحت تأثیر امريكا 
و برای ترغیب دولت مصدق جهت تغییر رفتار در ملی کردن نفت، قراردادهای 
نفتی با شرايط مطلوب تر ارائه می کرد. اين پیشنهادها که در چارچوب مفهوم 
»نوعی ملی کردن نفت« نهايتاً به فرمولی شبیه تنصیف منافع ختم می شدند، 
علاوه بر از بین بردن تهديدات مذکور و حفظ وجهه،3 درآمدهای نفتی 
دولت را به بیش از سه برابر گذشته افزايش می داد و دولت هم می توانست 
از مزايای دريافت وام از امريكا بهره مند شود. اين در حالی بود که فحوای 
پاسخ دولت مصدق به اين پیشنهادات به يک کلام خلاصه می شد: »فقط 
يک نوع ملي شدن وجود دارد و آن نوع واقعي است.«4 مصدق در يكی از اين 
مذاکرات صريحاً به مصطفي فاتح از مديران اداري و باسابقۀ شرکت نفت 
ايران و انگلیس گفت: »موضوعِ ادامۀ فعالیت شرکت سابق در صنعت نفت 
ايران منتفي است و اگر در پیشنهادهايي که... به ايران تسلیم خواهد کرد 
واقعیت ملي شدن رسماً پذيرفته نشده باشد دولت ايران بدون کمک شرکت، 
قانون ملي  شدن را اجرا مي  کند.«5 او بارها در مقابل اين مشوق ها جهت عقد 

1. نامۀ ابوالحسن حائری زاده، روزنامۀ اطلاعات، 18 مرداد 1332، )مرکز اسناد کتابخانۀ ملی(
2. علي میرفطروس، دکتر محمد مصدق آسیب شناسي يک شكست،) فرانسه: فرهنگ، 1386(.

3. Face-saving

4. غلامرضا نجاتي، مصدق؛ سال هاي مبارزه و مقاومت، چاپ دوم، )تهران: مؤسسۀ خدمات 
فرهنگي رسا، 1378(. صص 297ـ 296.

5. الول ساتن، نفت ايران، ترجمۀ رضا رئیس طوسي، )تهران: صابرين، 1372( ص291.
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قرارداد جديد گفته بود: »... ما کمپاني نفت انگلیس ـ ايران را طلاق داده ايم.«1 
تشديد عزم دولت مصدق بر ملي کردن صنعت نفت با افزايش فشارها به 
نحوی بود که شپرد سفیر وقت بريتانیا در ايران باور داشت حتی با واگذاری 
60 درصد سود به ايران نمی توانیم هیچ کاري در جهت رضايت مصدق به 
انعقاد قرارداد جديد انجام دهیم.2 در همین حال، اغلب مشاوران مجرب 
دولت، ملی کردن نفت را غیرعملی می دانستند و معتقد بودند صنعت نفت 
در طول شش ماه از هم می پاشد: »ايران استطاعت پرداخت غرامت ندارد، از 
دانش فني لازم جهت عملیات هاي مختلف صنعت نفت برخوردار نیست و 
]تأکیدش بر ملی کردن نفت[ باعث اتحاد ديگر شرکت هاي نفتي در يک 

"بلوك ضد ملي کردن" خواهد شد.«3
اگرچه گفته مي  شود دولت انگلیس ـ مخصوصاً بعد از به قدرت رسیدن 
محافظه کاران به رهبري چرچیل ـ سعي داشت در صورت مصالحه، اين کار با 
دولتی غیر از دولت مصدق باشد، اما درنهايت شرايطي که براي انعقاد قرارداد 
پیشنهاد مي  شد نسبت به عرف قراردادهاي مشابه آن زمان قابل توجیه بود؛ 
مضافاً اينكه انعطاف دولت مصدق باعث انزوای بريتانیا و کاهش احتمال 

اتحاد میان امريكا و بريتانیا علیه ايران می شد.
اما دولت مصدق همچنان با وجود تمام فشارهاي نظامي، تحريم هاي 
اقتصادي و تنگناهاي سیاسي و بین المللی در مقابل هر گونه سازشی مبنی بر 
حضور و کنترل مجدد بريتانیا بر صنعت نفت ايران مقاومت می کرد به نحوی 
که بولارد سفیر اسبق بريتانیا در ايران بعدها گفت: ]دولت مصدق[ اصلاً به 

1. نجاتي، پیشین ص342.
2. Abrahamian, op. cit, p. 57.

3. نامۀ محرمانۀ سورنبرگ مشاور دولت ايران به مصدق. به نقل از:
 Ibid, p. 61.


